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نورایی در جمع هواداران بیضایی
 در جشن هشتادمین زادروز

مردی بی نقاب    
گروه هنر: جشن هشتادمین زادروز بهرام بیضایی با  �

نمایش نسخه تازه ای از فیلم اجرای «بانو آئویی» در 
خانه هنرمندان برگزار  شد. 

در این مراســم کــه چهارشــنبه، ۱۲ دی،  برگزار 
 شــد، نســخه تازه ای از فیلم اجرای «بانو آئویی»، به 
کارگردانــی بهرام بیضایی و با بازی مژده شمســایی، 

مهشاد مخبری و پارسا پیروزفر به نمایش درآمد. 
در این برنامه جهانبخــش نورایی و حمید امجد 
ســخنرانی کردند. افشــین هاشــمی بخش هایی از 
یک نمایش نامه بیضایی را خواند و  ســحر عصرآزاد 
عهده دار اجرای این برنامه بود. برنامه ســاعت ۲۰ در 
تالار ناصری خانه هنرمندان در ازدحام مخاطبان آثار 
بیضایی برگزار شد. در این مراسم جهانبخش نورایی،  
منتقد سینما، بهرام بیضایی را خطابه پردازی پرسشگر 
دانست که با سربلندی به خطابه هایش وفادار است. 
در ابتدای این جشن، سحر عصرآزاد، منتقد سینما 
و مجری مراســم، بــا تأکید بر نشســت فیلم «رگبار» 
بهــرام بیضایی که چندی پیــش در خانه هنرمندان 
برگزار شــده بود، به زندگی هنرمندانه بهرام بیضایی 
اشــاره کرد. به نظر ایــن منتقد، فیلــم رگبار فیلمی 
چندلایه اســت و خط قصه فیلم غریبه ای اســت که 
وارد محله جدیدی می شود و ما مواجهه او با دیگران 
را می بینیــم. عصــرآزاد در ادامه افــزود: تصویر یک 
آدم غریبــه و تأثیرگذاری آن و زمانــی که آن محیط 
را تــرک می کند  بــا زندگی هنرمند در ارتباط اســت. 
جهانبخش نورایی، منتقد ســینما، با اشاره به اینکه 
این مراسم تجدیدعهد با بیضایی است و ضمن تشکر 
از ســینمای هنروتجربه که این مجال را فراهم آورد، 
گفت: علاقــه دارم درباره بیضایی بودن صحبت کنم. 
بیضایی الگویی اســت برای چگونه زیســتن و اینکه 
چطور باید زیســت که بیضایی شــد. نورایــی از این 
مقدمه به شــخصیت هنرمندانــه بیضایی پرداخت 
و گفت: بیضایی مردی اســت بی نقــاب. بیضایی در 
سراســر زندگی از سرســپردن به اشــخاص اجتناب 
کرد و فرد مســتقلی بــود. چگونه فــردی می تواند 
فرهنــگ را غنی کنــد.  ایــن منتقد، آثــار بیضایی را 
واجد اصالت دانســت و افزود: اصالت جست وجوی 
هویت، جست وجویی برای رســیدن به حقیقت و با 
اجتناب از سطحی نگری اســت که اصالت به وجود 
می آید. جهانبخش نورایی با مقایســه سینمای ایران 
و تئاتر این ســرزمین جایگاه تئاتر را به نسبت پاک تر و 
منزه تر دانســت و افزود: در تئاتر ما نســبت به سینما 
از ابتذال دور شــدیم، اگرچه شاهد اشرافیت هستیم. 
جهانبخش نورایی با اشــاره به خطابه در آثار بهرام 
بیضایــی، او را خطابه پردازی پرسشــگر برشــمرد و 
گفت: بیضایی اکنون در دیاری دیگر به ســر می برد و 
با سربلندی به خطابه هایش وفادار بود. حمید امجد، 
نمایش نامه نویس و پژوهشگر تئاتر و کارگردان و دیگر 
سخنران این نشست، با اشاره به این نکته که چند دهه 
تعداد زیادی مقاله درباره بهرام بیضایی نوشته است 
و به دفعــات پیش  آمده کــه دراین باره صحبت کرده 
باشــد، اما با این اوصاف حرف های ناگفته بســیاری 
مانده اســت، گفت: هنوز حوزه های متعددی اســت 
که مانده، درباره این آثار می شود صحبت های تازه ای 
کــرد. او به موضوع بینامتنیت اشــاره کــرد و گفت: 
یکی از موضوعاتی که دوســت داشتم درباره آن کار 
کنــم، بینامتنیت هایی بود که بین آثار آقای بیضایی و 
آثاری که موردعلاقه ایشــان بــوده و آثاری که به هر 
نحوی ممکن اســت به  صورت خودآگاه یا ناخودآگاه 
برایشــان تأثیر گذاشته باشد. این تأثیرات گاهی در آثار 
ایشان ردپا گذاشته باشد و به صورت نشانه گذاری های 
عمدی که بهرام بیضایی به آثار دیگر ارجاع می دهد 
و گاهی اوقات ممکن است این تأثیر ناخودآگاه باشد 
یا مشابهت هایی که الزاما تأثیر مستقیم نبودند، اما به 
این مشابهت ها هم می شود پرداخت.  این پژوهشگر 
با اشــاره به اینکه این موضوع بســیار عام و گسترده 
است و نمی شــود آن را در یک مقاله بررسی کرد، با 
تأکید بر نمایش «مــرگ یزدگرد» گفت: در گام بعدی 
تصمیم گرفتم بینامتنیت هــا را در یک اثر مانند مرگ 
یزدگرد نشان بدهم و بعد فکر کردم سرفصل های آن 
چیســت؟ یکی بیضایی و پیراندلو،  دیگری بیضایی و 
کوروساوا، یکی بیضایی و شکسپیر و دیگری بیضایی و 

ژان ژنه بود و همین طور ادامه داشت. 
حمید امجد به این نکته اشــاره کــرد که باید به 
این نکته توجه کــرد که بیضایی چگونــه از این آثار 
آشنایی زدایی می کند و چگونه پلات را در زیرساخت 

می گنجاند و نشانه گذاری می کند. 
این پژوهشــگر با تأکید بــر بینامتنیت ها به مرگ 
یزدگرد اشــاره کرد و گفت: مرگ یزدگرد را بســیاری 
وامدار فیلم راشــومون کوروســاوا می دانند، اما این 
بسنده نیســت، تم مرکزی در مرگ یزدگرد بازی سازی 
است که در راشومون جایی ندارد. دکتر امجد با اشاره 
به رویکــرد بینامتنیت به فیلم «غریبــه و مه» بهرام 
بیضایی اشــاره کرد و گفت: بیضایی در فیلم غریبه و 
مه آشکارا در صحنه پایانی به فیلم هفت سامورایی 
کوروســاوا ادای دین می کند. حمید امجد سپس به 
فیلم «زیســتن» کوروساوا اشاره کرد و گفت: در فیلم 
زیستن، واتانابه می کوشد به زندگی معنا بدهد. در این 
فیلم کوروساوا به فردیت و تک افتادگی اشاره می کند. 
ایــن فیلم من را به یاد آقای حکمتــی در فیلم رگبار 

می اندازد. 
در این مراسم همچنین صدای بهرام بیضایی که 
بخش هایــی از نمایش نامه خوانی افــرا را می خواند 
پخش شــد. این نمایش نامه خوانی در ســال ۸۵ در 

خانه هنرمندان انجام  شده بود. 

نگاه

حراج هنرهای تجسمی تهران
 و هجوم کویری ها

گروه هنر: حراج تهران می رود که روزهای گرم تر و  �
خبرسازتری را تجربه کند. این بازار هنری توانسته به 
عنوان مهم ترین و خبرسازترین اتفاق تجسمی ایران 
در ســال های اخیر خود را مطــرح کند و در معرض 
دید جهانیان قرار دهد، رویدادی که به عنوان شاخص 
اقتصاد هنرهای تجســمی سعی کرده نگاهی به روز 
و معاصر به مقولــه معرفی و فروش آثار هنری این 
بخش از هنر ایران داشــته باشد. در این دوره حضور 
نقاشان کویری ازجمله اتفاقات جالب و قابل توجهی 
اســت که با اولیــن نگاه به کاتالوگ حــراج توجه را 
به خــود جلب می کند، آثــاری از هنرمندان این ژانر 
نقاشــی معاصر ایــران مانند: پرویــز کلانتری، علی 
فرامرزی، جلال شــباهنگی و مصطفی دشــتی. اما 
در این بین اثری دولتــه ای از علی فرامرزی با عنوان 
هجــوم به خوبی تفــاوت و فاصله خــود را از دیگر 
نقاشــی های کویری حفظ کرده اســت چراکه او در 
ایــن دوره از آثارش نه فقط جنبه های زیباشناســی 
کویر را مورد توجه قرار داده، بلکه همان گونه که در 
کاتالوگ حراج نیز آمده است به بُعد زیست محیطی 
صحراهای ایران و هجوم های کویری به زیســت بوم 
مردمان این ســرزمین نیز توجه کرده است. خشکی 
درختان ســپیدار که از مشــخصه های آثار اوســت، 
راســت و مســتقیم ما را در برابر ایــن واقعیت قرار 
می دهد که دیگر از آب روان اثری نیســت تا به قول 
سپهری برود پای ســپیداری چند و خنکای سایه ای 
پدید نیامده تا مسافری لختی در آن بیاساید. پیچش 
توفان هــای کویری نه فقط طبیعــت این جغرافیا را 
مورد تهدید قرار داده بلکه ســاخته های دست بشر 
و الگوهــای توســعه را که راه هــا و جاده ها یکی از 
عناصر مهم و مشــخص آن اســت، نیز برای هجوم 
و تاخت وتاز خود برگزیده اســت. انتخاب کادر افقی 
و نســبتا طولانی اثر گستردگی و پهنه کویرهای ما را 

به خوبی بازگو می کند. 

بهروز غریب پور 
«کاوه ناتمام» را تمام کرد

بهروز غریب پور از پایان نــگارش فیلم نامه ای بر  �
اساس داستان ضحاک در شاهنامه فردوسی خبر داد. 
بهروز غریب پور، کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون، این 
روزها خود را آماده می کند تا «اپرای عشــق» را روی 
صحنه ببــرد. علاوه براین او فیلم ســینمایی «اردک 
لی» را نیز آماده اکران دارد. غریب پور در گفت وگو با 
هنرآنلاین درباره فعالیت های خود بیان کرد: در حوزه 
سینما یک فیلم نامه آماده دارم به نام «کاوه ناتمام» 
که بعد از اکران فیلم «اردک لی»، کار ســاخت آن را 
آغاز خواهم کرد.  وی ادامه داد: این فیلم نامه کاملا 
اجتماعی است و بر اســاس داستان ضحاک نوشته 
شده است. امیدوارم ادای دینی به فردوسی باشد که 

از نظر من اولین فیلم نامه نویس ایرانی است.   

داوران مسابقه مونولوگ 
جشنواره رادی  معرفی شدند

با حکم بهزاد صدیقی، دبیر نخســتین جشنواره  �
تئاتر اکبر رادی، گروه داوری بخش مسابقه مونولوگ 
جشنواره متشکل از محمد رحمانیان، پانته آ پناهی ها 
و رضا ثروتی انتخاب و معرفی شدند. بخش مسابقه 
مونولوگ جشنواره با حضور شش گروه از روز شنبه، 
۱۵ دی، تــا روز پنجشــنبه، ۲۰ دی ســال جــاری در 
ســالن های: استاد سمندریان، استاد انتظامی و استاد 
ایران  ناظرزاده کرمانــی مجموعه خانه هنرمنــدان 
برگزار می شود. ضمن اینکه بر اساس اعلام دبیرخانه 
جشنواره، همه اجراها ســاعت ۱۵ برگزار می شوند.  
نخســتین جشــنواره تئاتر اکبر رادی با دبیری بهزاد 
صدیقی و توســط بنیاد اکبر رادی از ۱۴ تا ۲۲ دی ماه 
ســال جاری در مجموعه ایرانشهر، خانه هنرمندان، 
نگارخانه های آریا و نقش جهان و تئاتر شــهر تهران 

برگزار می شود.

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3334 هنرشنبه   15 دى 1397

گروه هنــر: در روزهــاي منتهي به 
سي وهفتمین جشــنواره فیلم فجر، 
ابراهیم داروغه زاده، دبیر این دوره از 
جشنواره، جمعه، ۱۴ دي، با حضور 
اصحاب رســانه دربــاره چگونگي 
برگزاري این رویداد هنري و اســامي 
نهایي فیلم هاي حاضر در جشنواره 
فیلم فجر صحبت کــرد. در ابتداي 
این نشســت جمشید مشــایخي از 
جشــنواره  ســي وهفتمین  پوســتر 
فیلــم فجر بــا طراحــي حمیدرضا 
بیدقــي رونمایي کرد. مشــایخي در 
«تشکر  گفت:  کوتاهي  صحبت هاي 
مي کنم کــه به عنــوان کوچک ترین 
اجازه دادند  بازیگري  عضو خانواده 

در این مراسم حضور داشته باشم. سال ۱۳۴۲ به اتفاق 
آقاي کشــاورز و منوچهر فرید در فیلم «خشت و آیینه» 
۳۰ جلسه تمرین داشتیم. در آن  زمان فروغ فرخزاد هم 
با ابراهیم گلســتان همکاري داشت. در این ۳۰ جلسه 
ما شاگردي کردیم و بازي مقابل دوربین را یاد گرفتیم و 
فهمیدیم بازي روي صحنه با جلوي دوربین فرق دارد 
و ابراهیم گلستان این را به ما یاد داد. امیدوارم سینماي 

ایران براي تمام دنیا الگو شود».
حواشــي ارائــه نســخه اي از فیلــم توقیف شــده 
«آشغال هاي دوست داشتني» توسط محسن امیریوسفي، 
کارگردان این فیلم سینمایي، پیش از اعلام اسامي نهایي 
فیلم هــاي حاضر در این دوره از جشــنواره در نشســت 
خبري این رویداد هنري توجهات بســیاري را جلب کرد. 
داروغه زاده درباره این فیلم ســینمایي گفت: «این فیلم 
ســال ۹۱ تولید شد و تا ســال ۹۶ پروانه نمایش نداشت. 
علــت آن  هم این بود که بخش هاي کوتاهي از فیلم که 
به بحث انتخابات ۸۸ ربط داشــت و ســوءتفاهم هایي 
ایجاد شــده بود، درنهایت با اصلاحات توانســت پروانه 
نمایش بگیرد. ما در تلاش هســتیم که آن را اکران کنیم. 
این فیلم موضوعش گفت وگو و وحدت اســت و توصیه 
به گفت وگو مي کند. امیدوارم سوءتفاهم هاي آن برطرف 
شــود و طبیعتا پخش هیچ فیلم سینمایي ای نمي تواند 
مشکلي براي نظام ایجاد کند. امیدوارم انعطاف بیشتري 
نســبت به حوزه فرهنگ داشته باشــیم و سینما محلي 
باشد براي مناظره و گفت وگو. در همین چند ماه گذشته 
شبکه ۴ برنامه «شوکران» را پخش کرد و هیچ مشکلي 
هم ایجاد نشــد، امیدوارم براي سینما هم چنین فضایي 

ایجاد و از آن  براي نزدیک شدن دل ها استفاده شود.
امیریوســفي نیز که در این نشســت حضور داشــت، 
در پاســخ صحبت هاي داروغه زاده گفت: «شما آن قدر 
قشــنگ صحبت کردید کــه فکر کردم خــودم در حال 
صحبت کردن هستم. صداقت و تعهد شما را نسبت به 
اکران شــدن و دیده شدن این فیلم مي دانم، اما سؤال من 

از هیئت انتخاب این اســت که چرا استثنایي را به وجود 
آوردند به نام «آشــغال هاي دوست داشتني»؟ در زمان 
آقاي شمقدري براي گرفتن پروانه ساخت این فیلم، من 
تا مرز ســکته پیش رفتم. سؤالم این است که تا توي گور 
بروم، این فیلم اکران مي شــود یا نــه؟ تکلیف اکران این 
فیلم چیست؟ شما در این نشست با صداقت صحبت و 
بحــث مي کنید، اما بگویید بالاخره این فیلم باید نمایش 
داده شود یا خیر؟ شما از کرسي هاي آزاداندیشي صحبت 

مي کنید، این بر سر تمام عوامل فیلم شکسته شد».
او در بخــش دیگري از صحبت هایش گفت: «من به 
تک تک اشــخاصي که در ایــن دوره حضور دارند تبریک 
مي گویم، ولي امســال تمام کساني که در جشنواره فیلم 
دارند مدیــون فیلم «آشــغال هاي دوست داشــتني» و 
عوامل آن هســتند، غیر از کارگردانــي این فیلم که هیچ 
ادعایــي ندارد، در مورد تک تک عوامل، بازي ها، طراحي، 
صحنه، گریم و ویــژوال کامپیوتر این فیلم که ۷۵ درصد 
آن را دربــر مي گیرد، دربــاره همه آن ادعــا دارم. تمام 
فیلم ســازاني که در جشنواره هســتند بدانند مدیون این 
فیلم هســتند. آقاي داروغه زاده واقعیــت را بگویید. آیا 
فشاري از جایي هست؟ چرا پس ما با هر جایي صحبت 
مي کنیم مي گویند مشــکل از ما نیســت. بحث شوراي 
امنیت ملــي را گفتند، ما صحبت کردیــم، به من گفتند 
بزنید در دهان کســي که مي گوید شوراي امنیت ملي با 
این اثر مشــکل دارد!». امیریوسفي گفت: «در چهلمین 
ســال انقلاب من هنوز حقي در ایــن نظام ندارم که یک 
نمایش در جشــنواره داشــته باشــم. بنده نه ســیمرغ 
مي خواســتم نه چیز دیگري. ۱۲ سال تقاضاي حضور در 
جشــنواره داشتم و فقط یک سال فیلم «خواب تلخ» در 
بخش خارج از مســابقه پذیرفته شد. بنابراین نه توقعي 
دارم و نــه ادعایي، اما در مقابــل این همه بي احترامي و 

تحقیر نمي دانم چه کار کنم».
او در بخــش دیگري از صحبت هایش گفت: «تکلیف 
ایــن فیلم چه خواهد بود؟ حتــي مخالفان این فیلم هم 

مي گوینــد این اثر بــراي وحدت ملي و گفت وگو اســت. 
بنابراین نباید فرصتي براي دیده شــدن فیلم وجود داشته 
باشــد؟ شــأن من بالاتر از آن اســت که از هیئت انتخاب 
بخواهــم این فیلم را بپذیرند، مــن فقط مي خواهم آن را 
براي هیئت انتخاب نمایش دهید. ممکن اســت آنها این 
فیلــم را ببینند و از آن خوششــان نیاید. اما در این شــش 
ســال این بازي پلیسي چیست؟ سال گذشته گفتید هیئت 
انتخــاب آن را رد کرده اما هیئــت انتخاب گفتند این طور 
نیست! امسال صحبت از سال تولید است که من ۹۱ پروانه 
ســاخت گرفتم و ۹۶ پروانه نمایش. مقصر این اتفاق من 
نیستم. دوم اینکه نسخه آخر فیلم در سال ۹۷ ساخته شد 
و هنوز DCP آن گرفته نشده و سکانسي که گفتید مجددا 
فیلم برداري شود، امسال انجام شد. بنابراین پروانه دوم را 
مهر امسال گرفتم. عملا فیلم من تولید سال ۹۷ است پس 
با کلمات بازي نکنید و بگویید نمي شود! چرا وادار مي کنید 
آقاي سیمونیان حرف هاي ناراست بزند. سال تولید فیلم 
من ۹۶ یا از نظر من ۹۷ است! صادقانه بگویید امیریوسفي، 
پایت را به جشــنواره نگذار و ما نمي خواهیم این فیلم را 

ببینیم؛ این بسیار صادقانه تر است».
داروغه زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اینکه نسخه 
کامل فیلم ها باید به قضاوت هیئت انتخاب برسد گفت: 
«این یک اختیار براي فیلم سازي است که هنوز فیلمش 
به صورت کامل ســاخته نشــده اســت. طبیعي است 
هیئت انتخاب فیلم هایي را که نسخه شان کامل تر باشد، 
راحت تر قضاوت مي کنند اما ما این امکان را براي هیئت 
انتخاب ایجاد کردیم که فیلم هاي ناقص را هم ببینند و 
قضاوت کنند، در واقع هیچ حقي از کسي ضایع نمي شود 

و در این کار فرصتي را از کسي نگرفته ایم».
در ادامــه دبیــر جشــنواره فیلم هــاي حاضــر در 
بخش هاي مختلف سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر را 

به این ترتیب اعلام کرد:
فیلم هاي بخش ســوداي ســیمرغ ســي وهفتمین 

جشنواره فیلم فجر:

داستان)  (آخرین  انیمیشــن ها: 
(بنیامین) محسن  اشــکان رهگذر، 

عنایتي، (شب آفتابي) علي مدني
(آشــفته گي)  ســینمایي:  آثار 
فریــدون جیرانــي، (ایــده اصلي) 
آزیتــا موگویي، (بنفشــه آفریقایي)
 مونــا زنــدي حقیقــي، (۲۳ نفر) 
مهــدي جعفري، (پالتو شــتري)- 
مهــدي علي میرزایي، (تیغ و ترمه) 
پوراحمد، (جمشــیدیه)  کیومــرث 
یلــدا جبلي، (خون خــدا) مرتضي 
علي عباس میرزایــي، (درخونگاه) 
دوم  (ســال  اســعدي،  ســیاوش 
دانشکده من) رســول صدرعاملي، 
جاویــدي،  نیمــا  (سرخپوســت) 
(سمفوني نهم) محمدرضا هنرمند، (شبي که ماه کامل 
شد) نرگس آبیار، (طلا) پرویز شهبازي، (غلامرضا تختي) 
بهرام توکلي، (قسم) محسن تنابنده، (قصر شیرین) رضا 
میرکریمي، (ماجراي نیمروز ۲: رد خون) محمدحســین 
مهدویان، (متري شــش ونیم) ســعید روستایي، (مردي 
بدون ســایه) علیرضا رئیســیان، (مســخره باز) همایون 

غني زاده و (ناگهان درخت) صفي یزدانیان.
ســه فیلم «آنجــا همان ســاعت»، «بي حســي 
موضعي» و «مدیترانه» در فهرســت رزرو قرار گرفتند 
که در صورت نرسیدن فیلم هاي بخش مسابقه به این 

بخش اضافه مي شوند.
فیلم هاي کوتــاه: «اس» (s) حامــد اصلاني، «بچه 
خور» محمد کارت، «تشریح» سیاوش شهابي، «تو هنوز 
اینجایي» کتایون پرمر و محمد روحبخش، «دریاي تلخ» 
فاطمه احمدي، «رورانس» ســوگل رضواني و «گسل» 

سهیل امیر شریفي
فیلم هاي بخش نگاه نو: پالتو شتري/ کارگردان: مهدي 

علي میرزایي/ تهیه کننده: مجید شیخ انصاري
جان دار/ کارگردان: حســین امیري دومــاري  و پدرام 

پورامیري/ تهیه کننده: کامران مجیدي
حمال طلا/ کارگــردان: تورج اصلانــي/ تهیه کننده: 

منصور سهراب پور
دیــدن ایــن فیلــم جــرم اســت!/ کارگــردان: رضا 

زهتابچیان/ تهیه کننده: محمد حمزه زاده
روزهاي نارنجي/ کارگردان: آرش لاهوتي/ تهیه کننده: 

علیرضا قاسمخان
زهر مار/ کارگردان: ســیدجواد رضویان/ تهیه کننده: 

جواد نوروزبیگي
ســونامي/ کارگردان: میلاد صدرعاملي/ تهیه کننده: 

علي سرتیپي
مسخره باز/ کارگردان: همایون غني زاده/ تهیه کننده: 

علي مصفا
معکوس/ کارگردان: پولاد کیمیایي

مراســم پایانی دومیــن دوره جایزه «احمــد محمود» 
پنجشــنبه ۱۳ دی  در خانه هنرمندان با حضور محمود 
دولت آبادی، لیلی گلستان، اسداالله امرایی، رضا جولایی، 
خانواده احمد محمود و جمعی از نویســندگان برگزار 

شد.
در این مراســم، «زخم شیر» نوشــته صمد طاهری 

به عنوان برگزیده بخش داستان کوتاه معرفی شد.
«بنــد محکومین» کیهــان خانجانی نیــز به عنوان 

برگزیده بخش رمان اعلام شد.
همچنیــن رمان «آلــوت» امیرخــداوردی به عنوان 

شایسته تقدیر این بخش معرفی شد.
«نشــان احمد محمود» به لیلی گلســتان به خاطر 

«حکایت حال» او اهدا شد.
در این مراســم مهــدی یزدانی خرم کــه دبیری این 
جایزه را بر عهده داشت، توضیحاتی درباره روند داوری 
این جایزه ارائه کرد و گفت: همان طورکه گفتم رســالت 

جایزه احمد محمود کشف 
استعدادهای تازه نیست.

او ســپس از خانــواده 
به ویژه  محمــود  احمــد 
پســرش بابک اعطا تشکر 

کرد.
سپس صالح رامسری، 
مدیر نشــر معین و ناشــر 
کتاب هــای احمد محمود 

اظهــار کرد: آشــنایی من با احمد محمود به ۲۰ ســال 
پیش برمی گــردد. زمانی که من دانش آموز بودم. کتاب 
او را پشــت ویترین مغازه امیرکبیر می دیدم و احســاس 
می کردم کتاب او زندگی من اســت، اما وســع خرید این 
کتاب را نداشــتم. زمانی که انقلاب شــد و روزگار دگری 
پیش آمد. در انتشارات امیرکبیر شاغل شدم. یادم می آید 
روزی که احمد محمود آمده بود تا امتیاز کتاب هایش را 

از انتشــارات امیرکبیر پس 
بگیــرد، مانند اقیانوســی 
بــود که در دل صدف قرار 

داشت.
او افزود: روزگار گذشت 
و مــن ناشــر کتاب هــای 
احمد محمود شــدم. لال 
شوم اگر دروغ بگویم. من 
با کتاب  با محمود فقــط 
«مدار صفر درجه» قــرارداد دارم و باقی کتاب هایش را 
بدون اینکــه قراردادی امضا کرده باشــم به من واگذار 
کرده اســت. اولین کتاب نشــر من با احمد محمود نیز 

همان مدار صفر درجه بود.
صالح رامســری ســپس به جایزه ســال جمهوری 
اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این جایزه به کتاب مدار 
صفر درجه تعلق گرفت، اما زمانی که نام برگزیدگان را 
می خواندند، اســم او را نبردند و فردایش که جایزه را به 
خانــه احمد محمود بردند، او آن را قبول نکرد. روحش 

شاد.
این ناشر ســپس خاطره ای از زمان نگارش «درخت 
انجیر معابد» گفت و اظهار کــرد: یادم می آید خبرنگار 
بی بی ســی به احمد محمــود زنگ زده بود تــا درباره 
سانســور از او بپرسد. احمد محمود در جواب گفت بله 
سانسور هست، شدید هم هســت، اما این موضوع یک 
مســئله خانوادگی است. هر خانواده مشکلاتی دارد که 
ربطی به غریبه ها ندارد. این مشــکل ماست و خودمان 
حــل می کنیم. من آن روز چیــز بزرگی از احمد محمود 
یاد گرفتم. احمد محمود چنین فردی بود. همان طور که 

گفتم اقیانوسی در دل صدف.
در ادامــه مراســم، نشــان احمد محمــود به لیلی 
گلستان به خاطر نگارش کتاب «حکایت حال» اهدا شد.

محمــود دولت آبادی نیز در ســخنانی کوتاه گفت: 
اشخاصی نویسنده هستند و خوب می نویسند. اشخاصی 
هم هســتند که نویسنده را درک می کنند. لیلی گلستان، 
احمد محمود را درک کرد و درک او بهنگام بود. از طرف 

خودم از او سپاسگزارم.
لیلی گلستان هم گفت: این مدال از هر مدال دیگری 

برایم عزیزتر است و آن را به خود می چسبانم.
در ادامــه، کلیپی از مصاحبه با پســر احمد محمود 
برای حاضران پخش شــد. پســر محمود در این کلیپ 
اظهار کرد: پدرم همیشه می گفت در این مملکت نوشتن 
یک مقوله اســت و چاپ کردن مقوله دیگری اســت و 

می گفت باید نوشت بدون آنکه به چاپ اثر فکر کرد.

در بخش دیگری از مراســم سارک اعطا دختر احمد 
محمود، داستانی از او خواند.

ســپس مصاحبه ای از احمد محمود پخش شــد و 
بخشــی از کتاب حکایت حال لیلی گلســتان که شامل 
نظرات احمد محمود درباره روشنفکری بود خوانده شد.
در ادامــه، محمد طلوعی به عنــوان نماینده هیئت 
داوران بخش مجموعه داســتان جایزه احمد محمود، 
بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد و ســپس برگزیده این 

بخش را لیلی گلستان معرفی کرد.
جایزه  احمد محمــود به مجموعه داســتان «زخم 
شــیر»، نوشته صمد طاهری اهدا شــد. این نویسنده در 
سخنانی کوتاه گفت: مایه افتخار من است که جایزه ای 
به نام احمد محمود بردم. کسی که از دوران نوجوانی، 
کارهایش را خوانده ام. او یکی از تأثیرگذارترین نویسنده ها 

بر نوشته من بود.
محمد حســینی نیز به نمایندگــی از هیئت داوران 
بخــش رمان جایزه، بیانیه این بخــش را خواند و کتاب 
«آلوت» نوشــته امیر خداوردی به عنوان شایسته تقدیر 

بخش رمان معرفی شد.
رضا جولایی نیز کتاب «بند محکومین» نوشته کیهان 
خانجانی را به عنــوان برگزیده بخش رمان جایزه احمد 

محمود معرفی کرد.
کیهان خانجانی در ســخنانی کوتــاه اظهار کرد: ۱۳ 
ســال بود که کتابی نداشــتم. از همه همکارانم تشکر 
می کنم به ویژه استاد و همســایه ام نصرت رحمانی در 
رشت. زمانی که چیزی می نوشــتم برای خواندن به او 
می دادم. او همیشه به من می گفت نثر انشایی داری. او 
یک روز کتاب عبهرالعاشقین و کتاب همسایه های احمد 
محمود را به من داد. همیشــه به این فکر می کردم که 
این دو متن چه ســنخیتی با یکدیگر دارند و او با لهجه 
خاص خود گفت باید از این به آن برسی؛ یعنی از کتاب 

عبهرالعاشقین تا همسایه ها.
کیهان خانجانی در ادامه با تشــکر از بانیان برگزاری 
ایــن جایزه گفت: ما ادامه آنانی هســتیم که همیشــه 

می گفتند ما نویسنده ایم.
محمــود دولت آبادی در پایان برگزاری این مراســم 
گفت: برگزاری این مراســم ها برای من خوشایند است، 
زیرا با نویسندگانی آشنا می شوم که اگر این شب ها نباشد 
هرگز آنها را نمی شناســم. به هرروی من از همه کسانی 

که این جایزه را برگزار می کنند، تشکر می کنم.
او افزود: من چیزی که در نویسندگی احمد محمود 
دیــدم و مختص او بــود، آدمیت احمد محمــود بود. 

نویسندگی فقط فوت و فن نیست. اصل، آدمیت است.

داروغه زاده در نشست خبری  سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر مطرح کرد: 
پخش هیچ فیلم سینمایي نمي تواند مشکلي براي نظام ایجاد کند
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برگزیدگان جایزه «احمد محمود» معرفى شدند


